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  :«انسان کوچک»جان  رئالیسم روسی و شعر

 1و آزمون حقیقت بیچارگان

 محسن نقابی
یم، طارق، و خالد نبهان  برای ر

 

ر کردار است ای عملی است. دای نظری نیست، بلکه مسئلهمسئله ند به حقیقت عینی دست یابد یا نهتوابشر می ۀاین مسئله که آیا اندیش
تی اندیشه، ااعنیااعنیت یا بی ۀرا اثبات کند. مناعشه دربار ،اشجهانی اندیشهکه انساا  باید حقیقت، یننی ااعنیت، توا  ا سار ات این

 ای صرفاً مدرسی است.ردار، مسئلهجدا از ک

 تز دام مارکس دربارۀ فوئرباخ 

 نو ت:پیش

ا برخی  ،وچک ا بینوایننی انسا  ک آ  اصلی ۀمنضال، ی پیدایش رئالیسا  راسایهای ابتدایساا  ناظر به خصاو به که ،را پیش  متن 

  .هایی است دربارۀ رئالیس ، راایت ا پراتیک، ماحصل پرسشهای پس از آ  استنتایجش در سا 

یکی میا  فرم ا دیالکتهیت تئاتر اپیک اساات که تقابل ریراین در ما»گوید: می تئاتر اپیکیک درام خانوادگی در کوتاه  ۀبنیاامین در مقال

گاهی را بنیامین را به  گفتۀ نیست که در زمینۀ متن حاضر ابایی 2«.با تقابل دیالکتیکی میا  نظریه ا پراکسیس جایگزین کند محتوای خودآ

ش حیث اگر تلاازاین ااود. مکن میمدر ااعنیت این جایگزینی ای ا با چه ساانجهچگونه اینکه  ،تنمی  دهی « تئاتر اپیک»چیزی جز 

 نظیر است.ک  ک نویسندگا  رئالیست راس در عر  نوزده  در مواجهه با مسائلی از این دست یگانه نبا د، دست

اساات، ا قبقه یا قبقاتی تحت ساات ، امکا  داری حاک  نظام ساارمایهتا اعتی ام که عباراتی از این دساات را خوانده بساایاری هایدر متن

ر هر اهلۀ مشاا م مبارزۀ تنین ساات  دبه  رالباً  هاییچنین متن نویسااندگا  3.مباارزۀ قبقاتی ا اعتلای مبارزۀ قبقاتی ه  اجود دارد
                                                           

 اگوی جمنی بوده ا متن نهایی ه  با کمک یکی از داستان  نو ته  ده است.گفتنظر ا  تباد االیه ا بسط آ  ماحصل  ۀایدگیری  کل. 1
  .77   ،نشر بیدگل )چاپ  ش (. تهرا : پورنیما عیسی ۀترجم .فهم برشتدر بنیامین، االتر.  ،"یک درام خانوادگی در تئاتر اپیک(. "1011) .بنیامین، االتر .2
مش م موضوعیت ندا ته  موردارجاع به یکی دا  نوی، های  فاهی اینجا ا آنجا میآنچه در گفتهناخواه خواهیا  ،هایی. به گمان ، به دلیل کثرت چنین متن3

 با د.
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 هایشااا  صاارفاً به تحلیل مناسااباتا بنابراین در متن ،پندارندمی عمل ا مهیای احاضااررا همیشااه حی   کسااانی ،بینندنیازی نمی قبقاتی

ه  به اکتساااق عدرتی نزد آنها  ا ماهیت آ  زد  دربارۀ عدرتحرفهر بار انگار ا مشاالولند.  آ  رهگذر از اجوی امکا ا جساات عدرت

های در نقش بیشتر از این،تا،  اندازندبه تنویق می زنند ا  را با آنچه از آ  دم میمواجهه ااعنیت  در هایشا ، ، دل وش به حرفبینجامد

انیستش ستا ه قبقۀ تحت ست دیگر، چو  این دست تحلیلگرا  تلویحاً  به عبارت فراراند. ، در مقام تحلیلگر ا ریرذلک،مفراضشا 

 این اب ا نبض ا نفسااشااهای ایشااا ، ا به تحلیل اندپرچ  ااده آنهاکنند پندارند، گما  مییکی می مناسااباتخود دربارۀ  «افکار  »را با 

لحظۀ  - چیز درسات استخود همه اد، خودبهاز مناسابات درسات  «من»پس همین که تحلیل افتد. می زند ا به  امارهها میلتحلی

ماند ملفو  می آنچه بیش از همه ،. در اینجا، سوای حذف مضاعف این قبقها فلا « جاست، بپررادس همین»موعود فرا رسیده است: 

در  ، ااکتاقحساقعدر بیاعتی همین ااش است. ای در هما  نطفهکرد  امکا  هر مبارزهدر مقام تحلیل ا خفه از عضا خود  این تحلیل  

رای نیاز  ود از هر تلا ی بعاعدتاً هرکسی باید بی ا منلوم نیست در چه ابنادی، ،همیشاه امکا  مبارزۀ قبقاتی اجود دارد پی ساتارگا ،

 . ده از دیراز تا امرازراند قی پیوستار با تجربۀ درگذ تگا  ا ترسی هرگونه ایجاد 

 نگاری    زدند، مکا  نهایتبی اسواسی که ساراسار راسیه را با نویساندگانی توا  تلاشعطناً نمی 1117 اده تا اکتبر در مسایر قی

ا  تی  ااکل دادند،رفته به ساانه ا رای ،های م تلف را نو ااتند، با ه  درافتادند، به ه  جواق پس دادند، از ه  اام گرفتندکردند، تیپ

امراز ا همین حالا در   یننی چه؟ ساات  ا تنین آ دعیقاً  . اینکه ساات  ا تنین آ  در هر لحظه، انکار کردای برای فکر ا عمل ساااختندماده

از جانب چه کسااا  یا چیزهایی ا به  کند؟چگونه عمل می ،در مورد مشاا م این متن در زندگی بیچارگا  ، ازنادگی من ا آ  دیگری

چه این فواصل  است؟ موجودآدم چه فواصلی  میا  این آدم ا آ  راه درافتاد  با آ  چیست؟  ود؟چه کسا  ا چیزهایی اعما  میجانب 

 کلی است؟ میزانش چقدر است؟ ا... .  

 د  با هایما  برای قرفگرفتن داراییا به پرسش سنجی با آ  رازگار اد برای فواصلامیداارم نو اتن این متن به ساه  خود تلا ای با

  مسائل امراز.

آید چنین برمی این مجموعه ۀکند. از مقدممنتشر می های بلکینداستانداستانی با عنوا  پو کین مجموعهالکسااندر  1331در ساا   .1

، اما دهدست میبه دایوا  پترایچ بلکین حالی از است. پو کین در مقدمه  رح   فردی به نام ایوا  پترایچ بلکین ۀنو ت هاکه این داستا 

عر  ها برای  ااین داستا »ف ساخار ۀفتپو کین. به گخود  هات ا مؤلف حقیقی این داستا ااعنیت این است که اا   صیتی ت یلی اس

تر تر ا ریرملرضااانهداد که سااادهدرام ا نثر ساااده بود ا به اا این امکا  را می سااوی حرکتی اساااساای به رنایی ا رمانتیکی چو  پو ااکین

تری دا ته با د، فضا را برای عهرمانا  جدید ا زندگی رازمره ها نگاه عمیقاش را گسترش دهد، به   صیتبنویسد، مرزهای موضوعی
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سیاری از ب ین رمانتیسیس  را اداع گفت، هرچندتر کند.  اعر همچنساده ا سااده باز کند، از قنز بیشاتر بهره ببرد ا زبا  داستا  ا درام را

 1«. همیشه حفظ کرد  مردااردهای آ  را که باارزش میدست

یرات  اعرانه ا تأث تمام توا  بالقوه گذاردتنمداً می»د ، داست ا نازکمالکی عصهل  به خردهدرااعع پو کین با این تمهید، یننی سپرد  ع

2.«کنده را خشک ا م تصر بازگو های  اعرانترین جنبهرنی از دست براد تا

ها ا انتیک کسپیر، االتر اسکات، رمتر گفتی  ا با ارجاعات بسایار به ادبیات راسیه، یدی که پیشهم، با هما  تهای بلکینداستتاناا در 

در اینجا کند. بندی رئالیستی نوینی ارائه میصورت، های ادبی پیش از خود استتکلیفی با سنتدرضامن تنیین که، مانتا ادبیات ساانتی

 .است اجتماعی ا اعتصادیهای رابریناب ی  که انسا  کوچک، ا اساس تراژداش زادگیاز ا راف گساسته ای هرچندزادهنه ا اراف عهرما 

 .کندنفسش را حفظ میا عزتآید ها فائق میبر این نابرابریظاهراً حا  انسا  کوچک، گرچه با مشقت فرااا ، ای  علی

ین ا ااسطۀ آ به که بتواند ساازی مضاامین ا سااخت زبانی بوددمیپو اکین در جهت مرپیگیرانۀ ها تلاش ها حاصال ساا این داساتا 

 به« انسا  کوچک»راه اراد که  بیش از همه به این دلیل اسات های بلکینداستتاناهمیت . اما را در فرمی هنری متجلی ساازد امینمضا

 ثارآاالین  جزاکه  ،نیکلای گوگو  شنلا  این مجموعه از باعی تأثیرگذارتر در متصتیی ااپارخان داساتا   3.ادبیات راسایه را هموار کرد

در ایرا ،  ک به مهجوربود  این داساتا ، دست توجه اسات. بنا به اعتضاای متن حاضار ا با متأثر از آ  ،اساترئالیساتی ادبیات راسایه 

 :آارمرا در اینجا می متصیی ااپارخان ای از داستا  هخلاص

پایه. یننی کاملًا دا  چهارده  اجتماع، ۀاز رد سااامسااو  ایرین صاادی چااپارخانه پیرمردی اساات به ناممت
اش دختری زیباست که هر رهگذر  اتفاعی ن وردنش ب ورد. تنها داراییاش فقط ممکن اسات به درد کتکدرجه

 اود نظامیا  ا ثراتمندانی که برای اساتراحت ا زیبایی ا اعار دخترش باعث می کند.االه ا  ایدای خود می را
فسری ا ،تری با پیرمرد دا ته با ند. باریرفتار به کننداپارخانه توعف می ا  در آ  چهای کالسکهتنویض اسب

  ااا زند، سااه رازی نزدبیماری می ا بهخود راا  . بنابراین ااوددختر می ۀدلبساات گذردثراتمند که از آنجا می
و  آنها چند راز بند به سامس چی  برد. در کهود به پترزبورگ میکاری دخترک را با خمانَد ا درنهایت با فریبمی

 افتد ا بندتر دربه بسااتر می دخترش پیرمرد از ر  .«کرد، الی مقاامت نهدخترت گریاه می»گویاد: ایرین می
  ود ااز خجالت سرخ می با دید  اا افسر کند. اود ا افسر را پیدا میگ میرهساپار پترزبور جوی اااجسات
خواهاد براد ا دیگر برنگردد. پولی ه  کف دسااتش پیرمرد می دهاد دخترش را خو ااب ات کناد. ازعو  می

                                                           
 . 117 ،  نگارنشر به . تهرا :بابک  هاق ۀ، ترجمهای بلکینداستان(. 1932و کین، الکساندر. )پ .1
 . 411، ترجمۀ رؤیا پورآذر )چاپ چهارم(. تهرا : نشر نی،   ای: جستارهایی دربارۀ رمانتخیل مکالم (. 1931باختین، می ائیل. ) .2

است. بزرگی این منظومه بود که  (1333) پو کین سوارکار مفرغیدر ادبیات راسیه  نر بلند « انسا  کوچک»مبدأ مضمو    ودگفته می ناگفته نماند که رالباً  .3
  عدر عظی  ا پایدار در ادبیات راسیه بد  ساخت.را به مضمونی آ « انسا  کوچک»
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 کهحالیآ  ه  در لباساای ا اارافی ا در یابد،کند ا بالاخره دخترش را میگذارد. اما پیرمرد اا را تنقیب میمی
 ااود ا افساار  هوش میدید  پدرش بی هایش را نواز ااگرانه در موهای افساار فرا برده اساات. دختر بادساات

ار سالی چه گردد ا پس از سهه راستایش بازمیکند. سامسو  ایرین بپیرمرد را به خیابا  پرت می هخشامگینان
ای به دانساات کاه دخترش درنهاایت همچو  تفالهیقین میپیرمرد باهمیرد. می گاذراناد  خوارگیدر ر  ا می

اند. چند محض ا مرگ کشااهای پترزبورگ پرتاق خواهد  ااد، ا این موضااوع ساارانجام اا را به انحطا  خیابا 
کند. سااپس گریه میراد ا اساابه ساار خاک پدرش میای  ااشختر با کالسااکهد د،پیرمر سااالی بند از مرگ  

  .دهداننام می  ودزانه به هرکه سر راهش سبز میبااد دست

ر گویا دختدر اینجا ه   .است این مجموعه هایداستا همۀ  ۀمایدرا  هایرازی انسا  کوچک بر نابرابریپ ۀ، مسئلقور که گفته  دهما 

کشیده  ،ش در دیاری دیگر بودکه سرنو ت محتوم ،ها پیراز  ود ا به تباهیمصاائب ا نابرابریتوانساته بر  متصتیی ااپارخان داساتا  

اعی مورد ا اره ا ه  در ب، ه  در داستا  بینپرسش دیگری است. دراین چیست یا چه بهایی دارد یرازیق این پنشود. اینکه صورت تحق

 . ندارد خوارگی ا مرگتنهایی، انحطا  در می است که سرنو تی جُز نفقط سامسو  ایری های این مجموعه،داستا 

 اا آنجا که پو ااکین در بازنمایی خورد،رع  می ،در جها  ادبیات ،سااامسااو  ایرین جایی بیرا  از زندگی ااعنی ااپیرازی  همهبااین

آ   و پاسدا ت است که گوگ ۀهمین راح  ایست کشد. به گمان زما  نایاق به تصویر می را در رنایی تا آ  «تپاسدا  ۀراحی  اایست»

 نامد.می های بلکینداستانکوچک  هایی انسا «پیرایهبیعظمت » را

 زندگی صاتم ت، سامسو  ایرین به عبارت بهتر این   صیت   ده است.گوگو  بو شنلمنبع الهام  متصیی ااپارخان  داساتا  گفتی  .2

یست. اانگهی آنچه بیش از هیچ نشانی از پیرازی انسا  کوچک ن شنل ود. اما در می شنلعی ا سارنو اتش است که منبع الهام اجتما

 ،سامسو  ایرین  ا تر از همها برجسته ،های کوچکی انسا «پیرایهعظمت بی»این اسات که هیچ نشاانی از  کندتوجه می همه جلب

کاکیوایکه مورد ساتایش گوگو  بودند ه  نیست کاکی آ  حض زمانهجبر م ۀا مفلوکی است که در چنبر پایهدا  کارمند   شنلداستا   چ  . آ

کاکیوایچ در هنگام تولد   یگوگو  حت ۀکه به گفت    ای چنازمانه  ود،نابودی کشانیده می ۀاسیر ا به ارق کاکی آ یگری به اقلاق هر نام د آ

ارمند این ک زندگی یاتصاارفی فقط به بازنمایی ااعنیت عینهیچ دخل گوگو  مدعی اساات که بی .کرده اسااتاا را نیز مطلقاً محا  می

کا تهیدسات پرداخته اسات. کاکیوایچ ملاک ملاک است ا تحریف مُجاز نیست. آرایش نیراها در این ملاک چنا  است که برای آ کی آ

خان  متصتتیی ااپار  اااعرانگی داسااتا  ماندۀته تنها ازنه یبازنمایدر این نحوۀ  همچنین توا  متصااور بود.ساانادتی نمی ۀهیچ بارع یحت

 ۀرفتصورت ادبی ا پیش ،رسادمیبازاری به قنز کوچهبرد ا تر میپیش پو اکین را ه  در اینجا آ  لحن عوامانۀ که گوگو  ،خبری نیسات

خواهد به آنها گیرند. یحتمل این زبا  مردم اساات ا گوگو  با همین زبا  میآ  همدیگر را به ساا ره می ۀااسااطمردم به ۀقنزی که تود
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کاک کاکی آ ی که برد. تنها راه. اما این تمهید ه  از نظر گوگو  ره به جایی نمیا نباید آزارش داد 1آنهاساات «برادر»وایچ یبفهمااناد که آ

کاکیوایچ را پس از مرگش، در هیئت  بحی ماندمی اا برای کاکی آ  زند، بحی پترزبورگ را گشت می :به  هر بازگرداند ،این اسات که آ

کاکیوا کاکی آ  2گیرد.آخر  نل  حضرت ا رف را با ریظ از اا مییچ که دست بح آ

کاکیه  از  دختر دا تن یدر مقایسه با سامسو  ایرین حتا بد نیست بگویی  که   دریغ  ده است.  آ

بندی لبرای  ک صیت انسا  کوچک را همچو  عیاریاش از ااعنیت،   ارزیابی به های انقلابی، بناافادار به آرما  وارهاگر پو کین هم

 نرا  اندازیدر ترسی  چش ا  دارداا را محفوظ نگه می انسانی کرامت   نهاد  بر تضادهابدا  سرپوش  ،سازدمطرح میجدید اجتماعی 

ضادها با  دت انسا  کوچک آ کارتر ا ت زندگی که ماهیت قبقاتی ا اعتصاادی ،گوگو  کاردر  3،گماردبرای اا خود را به خو ابینی می

ین ا انسا  کوچک. کرامت حفظ ضمانتی برایاندک نه ماندمی یانداز را انچشا چنین  ترسای  نه جایی برای ، اودبیشاتری عیا  می

رد مضامین اا نیز پیشب های گوگو  با پو کین در ضمن  تکلیفنییننوعی تبه ،رئالیسا  در ادبیات راسایه استایش که مؤید پید ،فاصاله

 .  سته

وی به س یتهدید دست ۀنشانیوگنی به توا  سارآراز اراد انساا  کوچک به ادبیات راسایه دانستش، که میپو اکین،  ستوارکار مفرغیدر 

 انگار عرار بود بشارت صبح رازی با د یین آمد، اما همین تهدید  حداعلیسرعت ا  رمسارانه پاکه هرچند به دراز کرد بیرپتر  ک ۀمجسام

ت بگویی  ابل یا بهتر استق یاصل مسئلۀ این منظومه امادر  سرنو ت خویش بنشیند. تنیین که سارانجام انساا  کوچک عادر بود بر مسند

در تراز   تاریخ، قبینت ا پیشرفت است. درااععدر سویی دیگر  انسا  کوچک ا در سویی تاریخ، پیشرفت ا قبینت عظمت   میا  نسابت

د که چیزتر از خود دارنامزدی بی در نسبت با آنها. این انسا  کوچک یننی یوگنی ود ا انسا  کوچک هساتی  انسا  کوچک سنجیده می

های ساایاسااتی از کلا ای ااعنرد. ا این ساایل اسااتنارهبَ ا با خود میرؤیایش ر ۀپراراند. اما ساایل همرؤیای ازدااج با اا را در ساار می

                                                           
 .132خشایار دیهیمی )چاپ  ش (. تهرا : نشر نی،    ۀ، ترجمدیگر ۀهای یک دیوان  و هفت قصیادداشت(. 1331گوگو ، نیکلای. ) .1
کاکیوایچ  اید تمثیلی  .2 کاکی آ گیر ا با د از رایت کار ادبی نزد خود گوگو ، اینکه بتواند اندیشید  به مبانی تحقیر در مناسبات استثماری را همه بح آ

 هراسی برای حضرات ا رف فراه  کند.اهو 
 ست،ه  مشهود ا ی ااپارخان متصیهایی از آ  در که به زع  ما نشانه ،درخصاو  خو ابینی پو کین در این اثر دوبروفستکیلوکاچ پس از تحلیلی دربارۀ  .3

د. بدا   ک تیپ دار بهنظر اجتماعی رهیافتی خو بینانه   اکند، به این مننا نیسات که پو کین ازاگر عهرما  پو اکین به عنوا  یک فرد در ه  نمی»گوید: می
جایگاه )لوکاچ، گئورگ.  «ز قریق اضنیت استثنایی انت اق کرد. ناسی مناسبی اپو کین فرم داستا  را با هدف ارائۀ دیدگاهی خو بینانه به آینده به  کل زیبایی

نمود  رخان متصیی ااپادر مورد مش م داستا   توا با این ااصاف میگرایی دیالکتیکی( ، ترجمۀ ناصار بایزیدی. ابساایت قبینتپوشتکین در ادبیا  جهان
 در اشیراهیابرر  به، ااری تن برای بر مزار پدر ا ا ک ساختنشحاضارااعع بهدختر ساامساو  ایرین را  برای حفظ کرامت انساانی   نزد پو اکین چنین الزامی

ترش، دخ، موارد مشابه دیگر در آ  ااضاع پندا ت، مثل بسیارسامسو  ایرین میقور که درضمن آ  .، دانستثراتمند ااساطۀ ازدااج با افسرا ارافی بهمجامع 
 رازی نیفتاد.در پترزبورگ به تیره ا در سطح مقدارات متن، ک  برحسب ظاهر،دست
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. در سویی دیگر ،این انسا  کوچک ،یوگنیبینت در سویی ا ق کرد رامراسیه ا  ۀتوسن ۀپتر کبیر با اید یننیمردی بزرگ  :گراستتوسانه

خرد  کوچک هایا ناگزیر انس دیاری بنویسد که در راه پیشرفت هر بر این افسانهای کند ردیهتلاش می سوارکار مفرغیدر  گویا پو اکین

 درااعع .داندهای کوچک میشایش در زندگی انسا گ منیار حقیقی پیشرفت راایستد ا میهای کوچک رف انسا قپس .  وندا تباه می

 گزیند.  تباید بر بینوایی انسا  کوچک مسکن برای  ناسایی ااعنیت که  اعر  ودهمچو  مانیفستی اعلام می سوارکار مفرغیدر 

م ربینش را بیشتر زا، اما دارادکه پو کین نشا  داده پیش می  ود ا در هما  مسیریمی اارددری که پو اکین گشاوده  از هما  گوگو 

 « د   ممکنچگونه »ا به   ایطا  بر آ  حاک  اساتراح که انگار  رادی عشاق ا برادری در پترزبورگی می«محتوا»سارا   به کند امی

جنگل این  ،اجود بولوار نیفسکی ماند، اما باار ندارد که بازنده می سوارکار مفرغی یوگنی   گیرد کهاندیشد. فرض میمی بیچارگا  ری  براد

 ،بولوار نیفسکی، نقاش آلایش با اد. پیساکاریوفپاک ا بی اشعشاق اا ا منشاوعهمحتوای ها، ااهام ا درخشاش ها اها ا فانتزیمیل

را با اا در میا  « کرد دا اااداش  همدیگر مبارزه»، اما زمانی که رؤیای  پراراندای ا زندگی با اا را در ساار میفاحشااه ی نجااترؤیاا

 1«ه .بد ااو یا خیا  نیساات  که عمرم را با کارکرد  هدر ها! من رختچه حرف»گوید: گذارد، فاحشااه با لحنی تحقیرآمیز به اا میمی

رکت تاریخ با انسا  کوچک ا تقابل گرایش کلی ح رگ ا انسا  کوچک، تقابل تزارتقابل انسا  بز نۀصح بولوار نیفستکیتا پیش از  گویی

رای ب ، ا تقلایی سوبژکتیوهای کوچکخود انسا  فواصل میا جادایی بوده است برای حذف  ایپردهمیا مسایر حرکت انسا  کوچک  با

اآمد رفت تنها درفواصل است، نه جشن بولوار نیفستکی اما احدتی همگو . به نفع ،گا اتن هرگونه  اکافی میا  آنهاانپُرکرد  یا نادیده

اجود ندارد. پس ه  آلایش مجالی برای رؤیاهای بی دیگر. در اینجا انسااا  کوچککوچک تا  از انسااا  که ،گفتههای پیشمیاا  تقابل

 کشد. رؤیا خود را میپیسکاریوف بی

کاکیوایچ همیشاه مسا ره شتنلاین مسائله در  کاکی آ اند ا ضمن هایی در موردش سااختهکنند، لطیفهاش میحادتر اسات. همکارا  آ

جای نُقل بر سرش  کارذهایی را بهاعت خردها آ  «کسای حاضار است با اا ازدااج کند؟ چه»پرساند: انداختنش از همدیگر میدسات

ه  دا ته  2المثل نام خاصیفی ر چنین جهانی کافی است سوای فقرتحاضر  ود با اا ازدااج کند؟ د راساتی کیسات کهریزند. ا بهمی

 عجیب نیساات کارمند بدارد نفساات را پاسکساای که عزت ای به پاسااداری از راحت برن یزد ا در ریاقدهنبا اای که تا ابد هیچ جنب

 که چشمانت با دیدنشا  برق بزند.  ای با ی، به کارت عشق بورزی ا عا ق حراف خاصی  وینمونه

                                                           
 .73   ،نشر نی . تهرا :خشایار دیهیمی ۀترجم های یک دیوان ،یادداشت"بولوار نیفسکی"، در گوگو ، نیکلای.  (.1331. )گوگو ، نیکلای. 1

   ود.دیگرا  ااعع می مس رای پایین در اجتماع، مورد تهااسطۀ ارجاع به ردهب ،منظور نامی است که .2
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کاکیوایچ های همکارااعتی  وخی کاکی آ د(، را ناردازمیند ا اا را از کارش بنز)مثلًا اعتی به آرنجش می  ودناپذیر میدیگر تحمل  آ

 «. من برادر  ما هست »، «دهیدبگذارید، آخر چرا آزارم می راحت » گویدبه آنها می

آنها صاارفاً ند. ساات وش مناملۀ مالکا  ا دلالانحتی پس از مرگ نیز د های کوچکاین انسااا ، زرخریی دگتانمرگوگو ، دیگر اثر  در

 مردگان زرخرییدر  گ   سته از پترزبور   نومید ا دستااعع گوگوبه. خریده است 1چیچیکفای که هایی هستند در لیست رعایای مردهنام

گونه ه  گفت که مدحیۀ اجوی رخسااارۀ امیدی دیگربار راساایه را درنوردیده، اما چیزی نیافته اساات. اانگهی  اااید بتوا  اینبه جساات

 های گوگو  در انتهای جلد اا ، به مرثیه، تمنا ا التماسستتوارکار مفرغیاار پو ااکین برای راساایه ا پترزبورگ، در ااایل منظومۀ قننه

 رسیده است.  های یک دیوان یادداشتدر  بولوار نیفسکیداستا   ،در جای دیگر ،ا مردگان زرخریی

زد  کسانی کرد  ا جمعانگاری  انتزاعی ا نیز یکدستبازی یا سادهتوا  با  نبدهعنوا  نمی هیچ به کندر ااعنیتی که گوگو  تصاویر مید

 کندخلق کرد. آنچه اا ترسی  می «انسا  کوچک» ۀذیل ااژاحدتی  ،کلا های در تقابل با نیرا ،از قبقات ا عشارهای م تلف اجتماعی

 تمامی صلب، جبارانه ا ااعنی است.را بهآارد ا ازاینآلایشی را تاق نمیهیچ احدت، همگونی ا پیوند بی

 ش تلا همۀ  ناسد امامیات  کسپیری را اعلام کرده است تمهید پو کیناینکه  رر به ، ود. از سوییای پدیدار می«م مصاه»حا  

ندا  چ خوردبه چش  می هاداستا  این امیدی که در ظلمات ا تلألؤ های بلکینداستتان، رساتگاری عهرمانا  اساتتکری  ااعنیت  برای

کسره به ی تلا شا  تنهد ۀهای گوگو  که همدر داستا  وی دیگراست، از س ای نامنلوماز آ   آیندهتنها ا اگر حقیقتی دارد  حقیقتی ندارد،

، در قرفی .نه برای آینده ، نه برای اکنو دست باعی نیست این ا نظایری ازهیچ جایی برای امید ا رستگاری  ترسای  عطنی ااعنیت اسات

اضوح ی بهانومیدی ا در قرف دیگر نبا ندهیچ ه    اید  های کلی جهای که در نسبت با عاعدههایی استثنایرستگاری ح،کمی تسامبا 

 مند. هایی راستین ا عاعدهحقیقی ا تباهی

را که گوگو  ترسی  کرده است نفی  ا نه جبر محضی باز پس گرفتسامسو  ایرین را ه  از « پاسادا ات ۀراح  اایسات»آ   توا نه می

میمی الساعه یا تصچک بنا به تمهیدی خلقهای کواز فواصل میا  انسا  گذ ت، نه آنکه  تاری ی نیراهای عظیاز خیر توا  . نه میکرد

ای رهبه عدر ذ صلاح هر چیز مربو  به سرنو تش حتیدر ارا  اشنومیدی ایرین گرفت، نه آنکه توا  امید را از ساامسو نه میجهید. آنی 

                                                           
خرد ها حذف نشده به بهایی ناچیز میای را که نامشا  از آمار زندههای مردهگذارد ا رعیت، راسیه را زیر پا میمردگان زرخرییقلب چیچیکف،   صیت جاه. 1

 دار بسازد.تراز اربابا  زمین اپا کند ا برای خود اعتباری هها اامی برای خرید زمین دستتا به پشتوانۀ گراگذا تن فهرست رعیت
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تی در آثار گوگو ، همۀ آ  پاسدا  چه بیشتر انسا  کوچک، چه در فرم ا چه در محتوا،هر گویی با در مرکزیت عرارگرفتن. نامتقن دانسات

  ود. که بنا بود متوجه راح انسا  کوچک  ود نیز از اا دریغ می

های اا ته، برای مثا  اعتی گفتوا  توضاایح لوکاچ را پذیرفتگردد میمیه در این دارۀ تاری ی بازادبیات راساای ی«توساانه»که به  تا آنجا

اجما  تر بهآاری ، یا چنانچه عبلدر نظر  اش«ایژگی تفکر هنری»همچو   هااندازدر قرح چش  را درخصو  چرایی خو بینی پو کین

های کلی اضنیت ا حرکت جامنه، با خلق   صیت استثنایی، موعنیت اش را برای بازنمایی گرایش ناسانها ااره  د تمهیدات زیبایی

ا  ماند این است: این مسائل برای خود سامسو  ایرین، یوگنیکه باز می ایی. اما سؤالینثیی، تصاادف اساتثنایی ا سارنو ت استاساتثنا

کاکیوایچ چگونه حل کاکی آ  خو ب تی اا به مرگ پدرش منجر  ود؟آنکه حا توا  دختری را رستگار دانست آیا میا  ود؟ افصل میآ

 است. رفت از این م مصهیافتن راه نجاتی برای برا بیچارگان گویا عصد داستایفسکی در 

کاک .3 کاکی آ ه همچو  ک ،و کیندااج کند. ماکار دیاز و کینیننی ماکار دی بیچارگانرما   یچ  اویکسای پیدا  اده که ممکن است با آ

کاک کاکی آ ش از یا حتی به بجمله بردار است، سرش را از حراف بیرا  آارده ا به کلمات، به جشن کلمات در یچ منشای رانو تاویآ

عبارت اساات که گنجایش »اندیشااد. حالا یننی باه ساابک کلی متن برای خلق پیوندی ااعنی در جها  عینی، پیوند با ااراارا، می ،آ 

های جا  ب واند ا همزما  ارزش اشت که با محتوای زیساات ا بینواییاجوی  اانری اساادر جساات دیو ااکینا  «مضاامو  را ندارد

 اش را در پیشگاه ااراارا به اثبات برساند. انسانی

نهایی  ،نبه تنبیر باختی ،یا ه  کلی کامل ا عینی اصفهای گوگو  بها برخلاف داستا   صیت بیچارگانااراارا کیسات؟ در رما   اما

، ر دیو کینتر از اا دارد. ماکازدهی خسرا اا گذ ته ،ماکار دیو کینچنا  که پیداسات ااراارا بینوایی اسات همچو  اما آ   اوند.نمی

 ام بیکفبه ن کیملا   ست ابینوااا  ه ا، چو ه گویی خویشااند دار ااست یافتتازگی ااراارا را کساله، بهاهفتاین کارمند تهیدست چهل

 . از اا حمایت کند دارد است، عصد آبرایش را برده

 ۀا به  کلی ریرمستقی  ا در لفافاست مکا  کرده  رایی ااراارا نقله اود که ماکار دیو اکین به ساختما  رابمی رما  از جایی  اراع

زبانی فراتر از  وید ا دلش سودایگعی میالوعوش از سانادت ا سارخو ی عریبهایمهدر نا کند.انه به ااراارا ابراز عشاق مینثری  ااعر

ر ماکار خیه  ااب باعتی پرده را بیندازی، یننی »یابند. شااا  درمیهایعراراعو  ۀااسااطتنها عا ااقا  به هایی کهچیز ،را داردکلمات زبا  

 فرستد.ها گل ا  یرینی میا همراه نامه« .آلکسیویچ، اعت خواق است
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امراز چیزی جز عذاق ا » زند. کلی ریرمستقی  اا را پس می ا به گیردماکار را نادیده می ۀحا  عا قاناتمام حسق  ااراارا اما در جوا

ت ا سا اکار دیو کین عا ق ااراارااز سویی م .دهدا در موعنیتی داگانه عرار میماکار دیو کین ر اضنیت  این  .«ملا  ا ر  حس نکردم

گیرد. بیند، خودش را به باد ساارزنش میاش را را به پایا  میای اساات ا جوانیپایهچو  کارمند دا  ا از سااوی دیگر ،همۀ رؤیایش اا

کاکی پا به سان گذا اته ا مویی بر سرش نمانده، ممنوع ا مای ،عشاق ا  انر برای اا مضاعف است. در سرزنش ا تحقیر  ۀکه همچو  آ

 آ ااپرخانۀ عساامتی از ااعع)در اتاعشاش، اضاانیت ا  در مورد بینواییهایش پیوسااته مابین صااداعت ا درنامه هجوم این احساااسااات

 ااریف ا با اا صاایت بودنش در  ، اهکردآپارتمانی که عبلًا در آ  زندگی می ،(اپز جدا  اادهاز فضااای پ تای که با پردهی ساااختمان

به ااراارا ا حمایت   د خاقر نزدیک آمیز ماحصل عشقش به ااراارا است. درااعع ماکار بها همۀ این اضنیت تناعض. است کشااکش

تر ، ا سپرد  بیشآمده پرخانه، اما همین  رایط پیشدر آ جمله سکونتب رد، از  ارایط س تی را به جا  چنین از اا مجبور  اده اسات

د، اف کنااراارا به آ  اعترهمه چیزی نیساات که ماکار بتواند پیش ا این سااازد.دار ا دارتر می ااراارااا را از  ،به فقر ا تنگناهایش خود

ا  یابدز  اارایط ااعنی اا، بازمیاساات، ا اگر نگوید ااراارا اا را در این اضااع، در  اارایطی بدتر ا چو  اگر بگوید عشااقش را عیا  کرده

  راد.   پذیرش عشقش از جانب ااراارا از دست می به ماکار ماندۀ امیدته

نا آ ۀفرسااتد. زمانی که ااراارا در خانبرای اا می در آ  نو ااته اسااتاش را گذ ااته را که  اارح ایااراارا دفترچه ر،بنا به درخواساات ماکا

 ، ااود. پتنکاه اساات، عا ااق پتنکا میکردزندگی می - ااودمرگ پدرش عی  اا ا مادرش می پس از های  ااومیا نقشااهکه ب- فیودارانا

در  ت. اما درنهایبازدد  می به ااراارا . اا ه کندجوا  نزار، منزای ا کتاب وانی اسات که پو اکین را ستایش می ،فیودارانامساتأجر آنا 

قر ا فه  داساتا  بیچارگی ا فقر است ا نشا  از این دارد که اا  دهد یکسارهای که ااراارا  ارح میه. گذ اتمیرداثر بیماری سا تی می

 است.  لمس کرده ا است وا  گو تا  پوستا ب کندرا که فقر با آدم میکاری 

ما  اا ای درههایش را برای تأمین هزینهلباس یماند ا حتام اجود در کنار اا میافتد. ماکار با تمرسد ا ااراارا به بستر میمیبیماری سر

 سکی به گردشیفااسیل ۀرازی در جزیر ،، کشیده استا پیش از آ  اشبیماری ۀدر دار ،همه زحمت که برای ااراارافرا د. بند از آ می

، کردیدهای من نگاه میبه چش  دائماً »گوید: کند ا میپس از گردش، ااراارا قینت پاک ماکار را ساتایش می ،کوتاهی ۀراند. در ناممی

 .«دهیدانگار که دارید املاک خودتا  را نشان  می

  بینخواهی آارد ا حالا می به  نر در که دیراز دیدی  را پیش خودم فکر کردم چیزهایی»نویساد: اا می ۀماکار دیو اکین در جواق نام

 دساات را که تو این ... اما اعتی آدم چیزهایی ازگوییگونه هساات  که تو میای... من ااعناً هما کوچک به نثر نو ااته ۀفقط یک صاافح

  .«آیدهای دردناکی به ذهنش مید ا بند اندیشه وخواند، علبش از جا کنده مینویسی میمی
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علب » نود از ها ا تناریفی میستایش زند، درعوضاپا میعشق ااراارا دست چه هستند؟ ماکار هرچه در راه« های دردناکاندیشه»این 

، با د. ااراارااندازانه دارکارکردی فاصلهها ها ا سارزنش. تمام این ساتایش«کندهایی که برای اا میبابت هزینه»هایی ا سارزنش «پاکش

ا گذارد که لابد عمرش رچیزی میبی« پدر  »در جایگاه  اا را کند ا ساعط می با د موضوع عشق اینکه این تناریف، ماکار دیو اکین را از

د ا کنرا درک مییچارگی خودش نیسات. ا ماکار دیو کین ب کملا  گوید علب پاکی دارد، اما ا میکرده اسات. م لم کلام، ااراارا به ا

 .گذاردتوانش را به پای  نر ا سبک ا  رافت می ۀبازی را باخته است. پس هم کملا  داند دربرابر یک می

آثار جموعهم ا، با همراهی پاکرافسکی پیر، پدر پتنکا، ااراارا همۀ پولش را دادکه  ایهرفتازدسات عشاق، پتنکا قطه ا در تقابل بادر این ن

 ااود که در هما  ساااختما  محل می ماکار دیو ااکین دساات به داما  رابطه با راتازیایف  نویساانده 1،پو ااکین را برایش هدیه گرفت

ر ماکارفتۀ ااراارا، که رعیب خیالی متوفای دیو ااکین(. )درااعع، در این مقطع زمانی، نه عشااق ازدساات اش محفلی ادبی داردزندگی

پساند ا منرافی اساات که درآمد خوبی عامه ۀفرساتد. راتازیایف نویسااندکند ا برای ااراارا میرا پاکنویس می راتازیایفهایی از نو اته

رار بگیرد ا ع پتنکا ۀکند در ادامخواند. به این ااسطه سنی میآلایشی میکند ا اا را آدم بیدارد. ماکار دیو کین راتازیایف را تحسین می

ارا کشااد. ااراافتد ا پا پس مینوید درآمد بالایی را به ااراارا بدهد. اما باز ه  به صاارافت  اارافتش می ا اال همکاری ببَ از ع   حا درعین

 کند.سرزنش می خواند ا از این بابت ماکار دیو کین راارزش میهمل ا بیهای راتازیایف را مُ نو ته

تر مطرح ای که پیش«م صمه»رسد ا آ  . رما  تقریباً به نیمه میبسات رسایده استهای ماکار دیو اکین به بنام ایدهتا اینجای کار تم

 فرستد. را برای ماکار دیو کین می شنل ا در ادامه های بلکینداستانکند. ااراارا سر باز می  د

                                                           
اش م داش ا درنتیجه راابط ا مناساابات حاک  بر منز  آنا ای که ااراارا به دیو ااکین داده گذ ااته. در اینجا گفتن این نکته ه  ضااراری اساات که در دفترچه1

آنکه ااراارا ظاهراً از همۀ این راابط باخبر است. آنچه ده است. حا مبه  مان -با پاکرافساکی پدر، مادر پتنکا ا خود پتنکاازجمله راابط آنا ا بیکف -فیودارانا 
زند ااراارا ناخواسته ا قوری حرف می» کلفسکی به گفتۀ  مسئله چیز دیگری است. اما احیاناً آید عجز ااراارا در راایت گذ ته است، در اهلۀ اا  به چش  می

ایکتور.   کلفسکی،«. )به عبارت بهتر، قوری نو اته اسات( که انگار خودش ه  کامل نفهمیده چطور آنا فیودارانا مادر پتنکا را به بیکف مالک فراخته است
 .131-171صم ، تهرا : نشر چشمه، بیچارگانجو، (. "دربارۀ بیچارگا "، ترجمۀ آرزا آ تی1012)

رسد پس از آ  جو ش االیۀ عشق ااراارا به پتنکا، ه نظر می ود. بتر میم داشه  ا پتنکا  راد نسبت اارااراتر میهرچه راایتی که در دفترچه آمده است پیش
ابد با  تر عصد دا ت تاز آ  بپذیرد. ااراارا که پیشای که برایش خریده، اا حالا آماده  اده است که پتنکا را فقط در عامت داست ا نه چیزی بیش ارر  هدیها به

ای هدیه ی  ایثارگرجالب اینکه اا با « .ام جبرا  نکن داستانهخواسات  تا ابد مدیو  اا بمان  ا زحماتش را جز با احسااسات می» گوید:حالا می گی کند،زند پتنکا
در  ابهام هما  ابهام کلی . مابازای اینکشدکند، تا هدیه از جانب پدر اا با اد، ا خود کنار میمی ذاربه پدر پتنکا ااگ پو  خریدش را خودش داده بود که بیشاتر  

 گردی .جلوتر به این ماجرا بازمی کند.ا مسئلۀ دیگر اینکه ااراارا در هیچ جای دیگری بیرا  از دفترچه به پتنکا ا اره نمی ،راابط است که گفتی راایت 
 



Tajrishcircle.org 
دریافتی نوشتارهای  

 ود. هرچند پیش از این نیز میتمامی از هستی ساعط  ود. انگار بههای ماکار دیو کین خرد میاین دا اثر است وا  ساطور  لای هدر لاب

ا ماکار را در بتش با مناس داخته بود. ماجرا از این عرار بود که ااراارا سرنو تشاز رمق ان رااا  ، پتنکا،ماکار رعیب مردۀ هیبتدر پو کین 

که یافت ی، مدختر داستا . ماکار دیو کین نیز خود را در سیمای سامسو  ایرین، پدر کردبازخوانی می متصیی ااپارخان پرتو داساتا  

ه ک یابدثراتمندی را می کملا  ااج با امید پنها  ااراارا به ازد خوارگی ندا ت. اا در این داستا ا می  د رهاسارنو تی جز به اما  خدا 

ه بازی گرفته ااراارا را بدر گذ ته ، فیوداراناثراتمند کسی نیست جز بیکف که، با همدستی آنا  کملا  ین . ااساتآبرایش را برده تر پیش

پس از  بستر  ده ا)درااعع بیکف پیش از این با همدستی آنا فیودارانا با مادر پتنکا ه  دنکمیهایی ایجاد رای اا مزاحمتب هنوز ا است

اش را به کل زندگی متصیی ااپارخان گوید می اکار. م1(درآارده اسات کارمندی فقیر، پاکرافساکی،دنیاآمد  پتنکا مادر اا را به زنی  به

، این این ااصاف با تمامچو ، .  ودعدر باعث رنجش اا مینیست که آ  های بلکینداستتاناین  پس ساادگی یک ترانه بیا  کرده اسات.

 چیزهای»خواهد کتاق را با دعت بیشتری ب واند، چرا که اا از ااراارا می :داردمیامیدی را در د  ماکار زنده نگه کورسوی  هنوز داستا 

گویی باید با خودت ب» :تر از ااراارا کرده بودمش صاً توجه به پرسشی است که ماکار پیش« چیزها»این «. تواند از آ  بیاموزدزیادی می

 .« ودنوا ا کارم تمام می ۀرام پایین دم رادخانمی» دهد.ع میه پو کین ارجاا در ادامه باز ه  ب« آید؟بی من چه به سار این پیرمرد می

 ،شنل اماکار دیو کین ب ۀگوگو  است. برخورد خشمگینان شنل کندنقش بر آق میرا  یشرنجاند ا تمام امیدهامیاا را پیش ازآنچه بیش

ازپیش حساااس ا  ااکننده ا بیش یابدرا در این کتاق می اشزندگی. اا حقیقت گیردخواند، از اینجا نشاائت میا خبیثاانه میکاه آ  ر

، اشماند الا  تداام بیچارگیهیچ نمیماکار  کند، ا برایماکار را ترک میف، که ااراارا، با اراد بیک  ده بود اود. گویی دیگر عطنی می

 یها ا حتتا کهنگی چکمه برای خرید یک لیوا  چای گرفته ا فقر یابد، از اضنیتش را درمی ریزریزبه  انل. اا در بودهمه ااعنی ا این

خش  آارده  به شنلعدر از ه اصا  است که اا را ایناش بیافتهاش با ااراارا ا امید تزلز عطناً رابطه .اش با مساائل سابکی  نو اتندرگیری

شمش خ پس ،ایشی برای پذیرش این حقیقت نداردگنجدیگر راحش حقیقت این خشا  را به بیا  درآارد، ا اساساً تواند نمی اسات، اما

فاع رسد د رف با زیردستانش به مشام میهای حضرت ای که در صحبت«بوی تنفن انضبا »از   ود:جاری میای دیگری هریا  ا در

 ااععمقرر کرده است. در ر این دنیاداند که خدای متنا  دقبقاتی را دسات وش سرنو تی می ۀاش ا تمام تاراپود ظالمانیا زندگی کندمی

 گذارد.بر اا تأثیری عکس  آنچه احیاناً مدنظر گوگو  بوده است می شنل

                                                           
اش با پاکرافساکی اسات. برای ااراارا ه  همیشه محل سؤا  دهد نزا  قبقاتی اا از خیا  زیساتن با بیکف به زندگی ااعنیپتنکا را دق میدرااعع آنچه مادر  .1

(. "دربارۀ بیچارگا "، ترجمۀ آرزا 1012 کلفسکی، ایکتور. )رضمن نگاه کنید به: همسار پاکرافساکی بیچاره بوده است. د بود که چرا زنی زیبا مثل مادر پتنکا
 . 110-113، تهرا : نشر چشمه، صم بیچارگانجو، آ تی
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وارگی سپری خپذیرش سرنو ت محتومش در عامت سامسو  ایرین به می راد، دارانی را بنا بهپله پیش میپله بیچارگی ماکار دیو اکین

 اینامه د کرماند. برحسااب ا ااتباهی در پاکنویسای برای آ  نمیراد ا دکمهدرمیتش وار که، ز ااودپاره میهایش پاره، چکمهکندمی

به اا  صد رابل شخوب ۀسابق هب اا ا بنا ۀری ته خوانند ا حضرت ا رف با دید  اضنیت بهمیاا را به حضور حضرت ا رف فرا اداری

خواهد به جای دعا به از ااراارا می نزد اا محق ساخته است کهچنا  آ حضرت ا رف را  شتنلفشاارد. تقابل با را می دهد ا دساتشمی

 1.به درگاه حضرت ا رف دعا کند پیشگاه خدا

زنبور عالی خریدم ا در قو  نیفسااکی عدم زدم ا  ۀبیرا  رفت  ا یک جفت چکم» کاهد.این صااد رابال کمی از بیچاارگی مااکار می

  .«خواندم 2شمالی

کند. خود این سودا، ا امید به ف ازدااج میبا بیک متصیی ااپارخان یرین در سنادت دختر سامسو  اااراارا به ساودای هما   درنهایت

ا ابا ماکار اساتوار است.  باراش از دا اتن زندگی سانادتیدیا نومسارنو اتی مشاابه دختر ساامساو  ایرین، بر عجز ااراارا دا اتن 

ورده، انگار حتی خضربه رر  اینکه از بیکف به ،، باریا ور با دبا دیو کین متصای به دار از فلاکت دائمی ا بیچارگی تواند زندگینمی

رجیح ه ماکار دیو کین ترا ب داند اا پدر ااعنی پتنکا اسات، ااگویا حتی میای به مادر پتنکا زده ا، بیش از این، چه ضاربه داند که اامی

سپارد، اما تصمیمش خدا می عمار تقدیرش را به ا در اینااراارراد. می« با گریه، اما بدا  مقاامت»گذارد ا را تنها می دهد، دیو کینمی

که یک لب ندش برای  دانسااتمی کند!اما ماکار دیو ااکین را انت اق نمی ،داندچیز را مشاایت الهی میاگرچه همها را گرفته اساات! 

  رف ازدااج کند. خودش بی ۀبه گفت کیملا  براد ا با لباس  3دالبرترجیح داد پی   ، اماخو ب تی ماکار کافی بود

 ا است کند که همیشه از عشق ماکار خبر دا تهپیش از جدایی، ااراارا اعلام می ،در اضطرار آخرین سطور ،های پایانی رما ر صافحهد

اا برخلاف دختر سامسو   نشاا  از این دارد که هاااراارا در آخرین نامهرح حا  اا گرانبهاترین چیز در دلش خواهد بود.  ا ۀیاد ا خاقر

 ود. بگذارید از بیچارگی باق پرساشای دیگر گشوده می های پایانیدر همین صافحه همهباایند دید. را ن واه ایرین رای خو اب تی

 اق اارا را انتاربود، آیا باز ه  انمی گونهاز ایناضاانیت اا امر  ا بپرساای  که اگر محض عهرما  داسااتا ، ماکار دیو ااکین، فراتر برای

. آ  یین کندلوار نیفسکی تب ده به جامهٔ بوآئورای داخت بتش را باسته است نسنچنا  که پیداسات، ماکار دیو کین هنوز نتوا؟ آ کردمی

هایش را خرج کرد ا در عرض پو  ۀهملوار نیفسااکی، وچهارم ساااختمانی در ب ۀساااکن قبق ،زماا  که جوا  بود، در پی بازیگر تئاتری
                                                           

ای مدیحه نلشاگر کند. احیاناً ، یننی هما  کاری که دیو کین میمورد خوانش عرار دهی  شنلحضرت ا رف را صرفاً در تقابلی با   د محق ا تباه است اگراما  .1
 .آاردپیش این صد رابل ک  میپایه بود باز ه  کارمندا  دا  « رف  »ایش در ست

 منراف است. 1301ش با مکتب رئالیس  بلینسکی در دهۀ نویسندگان کار دالتی که نزاعرازنامۀ محافظه .2

 نوعی یقه در لباس زنانه. . 3
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یفسکی پرسه لوار نو ود، در بش میبه محض اینکه پولی نصیبباز ، همه سا  ا کسب تجربهسرگذا تن اینفرارفت. حا ، با اجود پشت

یکار ب نیفسکی لواروبهای گوگو  در داستا  )انگار التماس  اودای  ایک متصاور میهکساتسای در کالد ا ااراارا را در جایگاه کنزنمی

ا گرفته ت ا شاز محسنات ف هم وانی دارد،دارد؟ مش صات حضرت ا رف با بیک کملا  ف ا حضارت ا ارف چه ک  از بیک ،اند(هافتاد

ه ای احترام حضاارت ا رف بااراارا را به اا بازگرداند، ذره ۀرفتتواند آبرای ازدساتف تنها کسای اسات که می. اگر بیکا هایشالقیبدخُ 

دا  که نساابت اینبا همۀ این احوا ، این نکته را نباید از نظر دار دا اات «. تا که اا را اادارد رفتارش را خوق کند»ز کافی اساات ماکار نی

مری که دار از برنده است: ایشپارز نیست. برای ااراارا این سودای همسر حضرت ا رف  د  است که بیچاره با حضارات ا ارف ه 

اکار م حا محا . ا درعین چیزی مطلقاً  باید حضرت ا رف با د: برای رسید  به ااراارا بیند کهاما ماکار درعوض می نیست. دساترس

اما در موعنیتی دیگر: همو که با  که مانع راه رسااید  اا به ااراارا اساات، هما  حضاارت ا اارف اساات ،عادر نیساات دریابد که آ  بیکف

 ا رؤیای ااراارایی دیگر در آ  ااضاع ا احوا  تیرۀ اجتماعی است.، دهدفقر ا تنگنا عرار میاستثمار نیرای کار ماکار اا را در 

 هر قریق ا به رئالیستی در ادبیات راسیه  دهصاحب نیایی  1331تا  1321های حدفاصل دههاگر ماکار دیو اکین در  از اینها گذ اته،

  آ تواند بجوید جزمی اش را کجاااراارا ساایمایش ا امکانات حقیقی رسااتگاری، ا در آثار پو ااکین ا گوگو  یافته اسااتساایمای خود ر

ی هاداستانهر دا در  که -کارامزین؟  یهلیزای بیچارساموئل ریچاردسو  یا در  یپاملا؟ در متصیی ااپارخان  ایصافحه  پانزدهداساتا

ماکار  ثلمنه کسی  بودندثراتمند  انیمرد قرفپاملا ا لیزا آنجا ه  کساانی مثل  رر  اینها حتید. بهمورد تمسا ر پو اکین بودن بلکین

ا به است که  نرش رکدام پو کین  ، ده ی قبقاتی دزدیدهنظام مناسباتسلسلهدیو اکین. حا  که  انر ااراارا در نزاع جاری ا ساری 

 اا یادآار  ود؟ چرا که پرارش همۀ احساسات کار تاریخ پیشین بود.

 ، اماگذاردمی باز اانر اضاانیت جبر  بی میانۀر ساایمایی ااراارا دساات اا را در انت ابی دبی توا  گفت کهاین را ه  می اینجاه گرچا

 . بنددحیات را بر اا می ۀکل عرصا بهکند میتر تر ا آزردهاا را نحیف  کینسیمادار د  ماکار دیو

 اجتماعی را پیشاارفت اضاانیت زیسااتی-، تراز  پیشاارفت تاری یستتوارکار مفرغی در پو ااکین   گوگو  ا همچو  ه ، داسااتایفسااکی .0

که  ی ر  از  اینمونه ۀبیند که سرنو تی جز تباهی در انتظار بیچاره نیست. بنابراین در بازنمایی  داباراا ه  میداند. های کوچک میانسا 

کاکتلا اش را می رازه در جریا  اسات همۀهر کاکی آ یچ نمیرد ا ااراارایی ه  اویکند که ماکار دیو کین برخلاف سامسو  ایرین ا آ

  مار اارااراها ا ااعنیت  ئله این اسات که در ت، مساهای خوش یا تلخ مربو  نیساپایا ماجرا به در م تصااتی رئالیساتی خلق  اود. 

ثل  ا  مهایی که به تنداد زیاد اجود دارند ا همهایرین سامسو گوید د ماکار میکه خوها را به فزانی گذا اته است یا چنا دیو اکین

قیر ا چه اندازه ف»یافته اساات با ااعنیت تاری ی در در نساابتادبیات ا  اند. انگار که داسااتایفسااکی در درا   خود  ه  بدب ت ا بیچاره
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 ۀمتن راابط زند در یی  ادبیات  پس باید تا سرحدات کارا 1«.آراز کند آرازدسات اسات ا تا چه اندازه باید فقیر با د تا بتواند داباره از تهی

خورد، پیش براد. دکمه دیگر چیزی رلت می ا افتدکه در پیشااگاه حضاارت ا اارف می ،لباس ماکار دیو ااکین ااعنی ۀاجتماعی با دکم

گاهی  بلکه تکه ،نیستکوچک ا ابژکتیو   فراپا ی  ماکار دیو کین است. ۀدر آستان ای عظی  از خودآ

ست که ا میمانتالیسش سانتیای که سوی دیگرگذراند، م صمهفاصل پو کین ا گوگو  از سر میدر حدای که رئالیس  راسی م مصاه

تمامی ماکار دیو کین به ا   ج دیراز جریا  دارد، در زندگی ا  نر  تر از در راتازیایف، همپای  پیشرای  بیچارگی  بیچارگا ، هر راز پررنگ

ه نموضوع تأملش  ین رئالیسا  گویا هنوز ناتوا  است از درک این نکته کها اود. مرگ ا زندگی اا بد  می ۀ اود ا به مسائلدار مینشاا 

، بلکه صاورت فنالیت بشااری مش م یا «عین»هٔ در ااعنیت ا جها  محساوس به مثاب ای مربو  به نگرش ذهنی یا تأملصارفاً مسائله

ه آ  را ای تاری ی با انسانی کذات، در خود ا برای خود، بلکه تنها در رابطهبهااعنیت نه به  کل عائ  ،بیا  گرامشیبه  ،)یا 2پراتیک اسات

اگرنه تمام بازی را همراه با  اانر جا   ،باه چیزی بیش از باازنمایی ااعنیت نیاز دارد بناابراین، رئاالیساا (. 3دهاد اجود داردتلییر می

 ۀمجل، بیچارگی ۀبه د من خود ا بازتولیدکنند تر،به بیانی انضمامی ،ا اهریمنی ی یاها، تقدیر الهبه حضارت ا رف چکهای کوانساا 

انداخته اساات: پرسااش از ا ااعنیت چیزی را ج ۀتأمل ا نظرارزی دربار 0بازد.می ،هارنج های م دا ااش ازراایت با، زنبور شتتمالی

 تراز بیچارگا . با عاملیت

سرنو ت  ا شنلنهد: اعنیت تاری ی چیزی را پیش چشاا  میادبیات ا نسابتش با ا امکانات ثلورحدادا دریافتش از داساتایفساکی در

دا تمهید  ۀااسطبه اا راازاین چارگی  بیچاره آزمونش را از سر بگذراند.بی ۀسامسو  ایرین حقیقت دارد، اما خود حقیقت نیز باید در آستان

نیت  عاز سویی به جای بازنمایی اا نمایا  ساازد: یتربه صاورت ااعنی درآارد ا گونگیریزد تا این تراز را از  ابحه  می ها را بهنسابت

گاه اا رای میبه ب عینی  زندگی کارمند تهیدساات ما  میدا  بینش مؤلف ا عهرانقلابی در  نبه زع  باختی تمهید ا این، آاردازنمایی خودآ

در  ،خواندئنتس د  کیشوت د  کیشوت میبه تنبیر فو در آ  که، دن کیشو گر همچو  جلد دام رما  ا از سویی دی 1،ندز  میرما  رع

                                                           
، نشاار بیاادگل )چاااپ  شاا (. تهاارا : پااورنیمااا عیساای ۀترجماا فهتتم برشتتت.در بنیااامین، االتاار.  ،"مثابااۀ تولیدکننااده(. "مؤلااف به1011) .بنیااامین، االتاار .1

  111. 
 باعر پرهام ۀدربارۀ فوئرباخ، ترجم مارکستز اا   .2
  .11 ،  نشر مانیا هنر . تهرا :محمدینرگس علی ۀ، ترجمفلسفۀ پراکسیس(. 1011) .گرامشی، آنتونیو .9
ینکه ا زمانش فرا نرساایده اساات. رساااند، ا البته انقلابی که هنوزداسااتایفسااکی را در این مقطع به حلقۀ انقلابی پترا اافسااکی میها با ااد که . ا  اااید همین۴

 گرداندهای انقلابی آ  زمانش رای برمیگذراند ا، بنا به آ ، از ایدها انفنالاتی را پس از آ  ا در دارا  زندا  با اعما   اااعه از ساار می داسااتایفسااکی چه فنل
 حده است. پرسشی علی

  .131 ،  نشر نیلوفر . تهرا :جوسنید صلح ۀ، ترجمهای بوطیقای داستایفسکیپرسش(. 1311. )باختین، می ائیل .4
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مناساابت  رابطۀ  ساااز رئالیسااتی آ  زما  ا بهثر ساانتدا ا ۀااسااطبه خود را ب واند. اما این خوانش داردمیعهرمانش را اا دام رما    ۀنیم

 سازد. مسئله را بحرانی میرابطه ه  هست که  دهد ا همینبا ااراارا رخ می دیو کین

گاهبازنمایی  خودمننای  ذی که گوگو  آ  را ناممکن هما  نفو ه راح عهرمانا  ه  نفوذ  ااود،ب عینی جز بازنمایی ااعنیت   این نیسات که آ

گاه ماکار دخود ااعنیت از مجرای خود بلکه این است که دانسات،می تی یک داستایفسکی ح ،. به بیا  باختینآیدو کین به خوانش دریآ

ود اینها را به میدا  بینش خ ۀدارد، بلکه همترین ایژگی  عهرما  را نزد خود نگاه نمیجزئی تنریف بنیادین، حتی یک خصاایصااه ا حتی

گ ۀکند ا همه را در کورعهرما  منتقل می   ود، به جای اینکه مؤلفا   منکوس می در همین مسیر رابطه 1گدازد.اهی خود عهرما  میخودآ

 خواند. دام رما  این بیچاره است که ه  خود ا ه  مؤلفا  را می ۀبیچاره را مورد خوانش عرار دهند، در نیم

یراهای اعتصادی ن ۀپیوسته ا بازنمایی  کلیت  به برخورد فرد خا  ا جها  عام ۀدیگر صرفاً راایتی از نقط را رئالیس  داستایفسکیایناز

 ای دیگربیچارهبیچاره راز ا رؤیای )اینکه انت اق  ۀبر ساار نقطاساات نبردی  نیساات، بلکه هایی دراماتیکگزینش ۀااسااطا اجتماعی به

کاک ماند  ا پاسدا تزنده اینبردی بر ،با د( کاکی آ ر از آ ، تیچ ا، مه اوی نر  جا  کسانی چو  ماکار دیو کین، سامسو  ایرین ا آ

 است. تر از ماکار دیو کینچیزبی که راااراا ۀرفتدستگرفتن  نر ازپس

 ود یرا اادار مازاین. اابسته است  ماریبه عوامل بی ماند  اایابد که زنده. پس درمیخواهد دیو کین زنده بماندداستایفسکی می .1

 اامار گلاایز  ااود. چرا ماکار باید زیر پای پو ااکین له  ااود، پو ااکینی در جامۀ پتنکا؟ چرا باید کمرش زیر بار بی که با این عوامل  

 ،ندد بداخو نکهآد، بیسپرد  میمالکی نازکه دست خردهآیا از هما  دم که پو کین عل  بسارنو ت سامسو  ایرین ا دخترش بشکند؟ 

مرۀ کارش ناخواه ثخواه ،که مسئلۀ پو کین رستگاری انسا  کوچک استرا با اینگما ت؟ چمیندیو کین همت  کسانی مثل کرد به له

در مسیر  ایمانع تازه مراتب قبقاتی جامنه،امنا  بیکف، همچو  ماننی در سلسلهافزا  بر ما مراتبی ادبی است که سلسله فراه  آارد 

و  در مقایساه با ماکار راایا  بهتری در ترسی  م تصات مادی رر  اینها پو اکین ا گوگد؟ بهذارگی ماکار پیش رایش میق رؤیاهاتحق

آید. آنچه به زع  باختین انقلاق داستایفسکی است فه  همین مسئله است، که دیدی  راایتشا  به کار خود اا نمیزندگی اایند. اما چنا 

گاهی   صیت حیث مسئله اینای قبقاتی اسیر است ا ازچه که خود این  ناخت در گیرادار منازعه نه  ناخت نویسنده از ااعنیت که آ

                                                           
  .هما  .1
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گاه دیو اکین اسات که باید مبدأ عرار گیرداش را رع  میاز کلیتی اسات که هساتی ا با راایت حقیقی هستی اجتماعی اا  زند. این خودآ

 1منطبق  ود.

جدایی  اینبیچاره. یی راایت بیچاره از خود جدا ریزد:کو د منطق آ  را بر ه  میکشد ا اا جدایی بنیادینی را به تصاویر می حیثازاین

کشد نمودی کشااند ا عجز ادبیات در مواجهه با ااعنیت را به تصویر میآنجا که داساتایفساکی ادبیات را به تلاعی بحرانی با ااعنیت می

نقطۀ بهتمام راایت نقطهه کافی اساات تا آ ااکار دارد. تنها صااد رابل کافی اساات، تنها خاقرۀ پو ااکین مرده در هیئت دانشااجویی مرد

دهد که چگونه کشد. داستایفسکی نشا  میپو کین ا گوگو  به عهقرا راد. ا حتی بیش از آ ، یک دکمه تمام توا  ادبیات را به چالش می

درنهایت به حذف خود انسااا  کوچک  ، اگر در همین نقطه متوعف بماند ا بس،جز ااراایت صاارف انسااا  کوچک از سااوی هرکساای 

های  ااوی  که راایت رنجقرف می داریپریشااانۀ جها  ساارمایهبا نبردی در سااپهر راایت ناخواهانجامد. ا اساااساااً در اینجا ما خواهمی

  کشاند.آدمیا  را به عهقرای منفنت ا بازتولید خود می

یافتن جبر کور  اختیار خود را به دست بگیرد راهی اش باید به تملک خود اا درآید ا اسااساً اگر اا ب واهد با درراایت بیچاره از بیچارگی

اسات ا از همین را  «عملی»ای تاری ی ا از همین بابت جز این ندارد. اما رفع این جدایی در کلیتش نه صارفاً منمایی ذهنی که مسائله

 ااد  به اش یکی  ااود ا این یکیبیچارگیای ساار برساد که بیچاره با راایت حقیقی همه تا آ  آینده اود. بااینمحو  می ناگزیر به آینده

 آید؟خلق راندی برای تلییر کلی اضنیت منجر  ود چه بر سرش می

تر از آ ، ه م ،ا سپس آثار گوگو ، گویای تلا ی است در  ناسایی ااعنیت ا ،سوارکار مفرغیتا  های بلکینداستتان اده از فاصالۀ قی

 ااد قور که گفته هما ترین لحظاتش اساات. که نمایانگر حیات ااعنیت در بحرانی ،یننی انسااا  کوچک  ااد  تراز این  ااناختمرئی

د نصیب خود پرسسکی میسا  کوچک مسکن گزیند، اما داستایفکند که  ااعر باید بر بینوایی اناعلام می ستوارکار مفرغیپو اکین در 

 ده است، اما آیا ااعنیت نیز به اندیشه نزدیک  ده  اندیشاه به ااعنیت نزدیکچیسات.  اشکوچک از مساکنت  ااعر بر بینواییانساا  

   2است؟

                                                           
یشاپیش از اا جایگاه منتقد ادبی را پزند، یننی ه  می را نیز بر« نویسنده»ا « منتقد»همچنین داساتایفسکی، با توسل به این  یوۀ مواجهه با مسئله، تقسی  کار . 1

ای عملی، به ارقه ت  انظر پو کین ا گوگو  ا درااعع کلیت ادبیترتیب نقد نقطهسپارد. بدیناش یننی هستی دیو کین ا ااراارا میگیرد ا آ  را به نقطۀ حیاتیمی
حیث هر نوع انتزاعی در نقد به چالش کشاایده  ااود. ازاین ااا ، کشااانده میرابطهنقطۀ زندگی ااراارا ا بهبه چیزی ااعنی همچو  زندگی ماکار یا  اارایط نقطه

 ای انسانی. ود چنداچو  پیشرای یا پسرای رابطه ود، چرا که مبنای نقد میمی
کافی نیساات که فقط اندیشااه در جهت ااعنیت اهتمام ارزد، خود ااعنیت نیز باید به اندیشااه نزدیک »گوید:می ای بر نقی فلستتف   ه هگلمقیم مارکس در . 2

  « ود.
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ااکاای  جو ااجست ،را هر دم به تلییر نظرگاها گوگو  همین نظر به تلییر انقلابی اضانیت اسات که کساانی همچو  پو اکین درااعع 

 آثار ۀانخخ. پس سلاشاندکبرای تلییر می دساتی امکانات ااعنیتمیزا  تهی ،دعیقاً  ،عنیت اهای اابرای فه  دارایی ۀ ااعنیتگوناساواس

ه به ندیشا حرکت ۀخانسلاخ :رسی ر دهشتناک میاسا سر به چیزی ناخو ایند اما در داستایفسکی .خود ااعنیت است ۀخانسلاخ گوگو 

 مراتبهبا آ  سلسل ایتحقیر در جامنه مبانی   تاری  های ساخآیا خوانش نظری سرمنزلگاه؟ به کدام ااعنیت ااعنیت. نزدیکی کدام اندیشاه

امنه آیا اگر کسانی با  ناسایی نقطۀ ثقل جکافی اسات؟  ،ای دیگر بضااعتی برای اندیشاید  دارنداز ساوی کساانی که در قبقه ،قبقاتی

وی کسانی که سااه خود آ  اندیشااه با بندها خودبه  اا  فراچنگ آاردند کافی اسات،ااعنیت را به  اکلی سااختاری در حداد اندیشاه

اختارمند بست سین بنحا  ا بستی سراسری است.ارجاع به بن ر  ختاارجاع به سا اند باز خواهد گشت؟آبشا ور پراراند  آ  اندیشه بوده

ود ااعنیت یی درا  خنیرا به توانی برای تلییر ااعنیت از جانب چگونه عرار است اش را یافته استبازتاق حدادی که در اندیشاۀ کسانی

به تحقیر مضاااعف  داریساارمایه ۀنفس جامنای دیگر اساات، در اعتصاااد عزتاندیشااه ۀبساات که عبضاااینکه این بنبد   ااود؟ کما

  ود. تحقیر ونده بد  می

گاه یابی ارجاع می  اد  این دایکی سااً خواساتپراتیک ا اساا به مرز بین راایت ا در اینجا . داساتایفسکی، با مبدأ نظر عرارداد  خودآ

لحظات  تریناز زبا  کسی که بحرانی راایت به عبارت دیگر، نزدیک  اود راایت خود بیچاره از ااعنیتکو اد به می کار دیو اکین،ما

ا آنها به تنبیری، ببه سارنو ت بیچارگا ، انداختن  گو یاا به جای ایساتاد  بر بلندای  اهر ا نگاهی خدا .گذراندااعنیت را از سار می

ر مساائله دیگر بیشااتر ا بیشاات. های انضاامامی بکشاااندخردترین ااعنیت ۀآساامانی به ارق گونه اندیشااه را از علمرااین  ااود تایکی می

داد  خود انسا  کوچک است. پراتیک در چنین مبدأ نظر عرار بلکه اسااسااً  ،انساا  کوچک نیسات در فرم ا محتوای زیسات کرد مداعه

ه باید جبر را اما این کسا  ک «.است تا زمانی که درنیافتیمش، دریافتن جبر یننی اختیارجبر کور »: گفتانگلس می ود. نسابتی زاده می

 بیچارگا . دهد:اچرا پاسخ میچو سکی بیداستایف؟ هایندی برای رلبه بر آ  بیابند کههار بشناسند تا

ت. پس در این میا  آینده اساا از آ   خارج ا  امکانات زما  حا    ۀاز دریچ یات نرساایاده اساات ا سااودای چنین چیزیبیچااره باه راا

گاه بیچاره به اینکه آ  جبر  عوض مرئینهاد  نظرگاه خود ا دربا کنارکو د داستایفسکی می  ود بیچارهخعینی چه مننایی برای  سازی خودآ

، ت خود نداردنی برای راایتوااتوشاکنو  ااعع اگر بیچاره در .آارده به اندیشااه درمیااعنیت را چگون ت  ، اینکاه خود ااعنیادارد برسااد

 ، ا در مساایریک  در جها  ادبیاتاین جهت که دساات گامی در نظر اا به راایت بنشاایند،از نقطه به جای اا ا کو اادداسااتایفسااکی می

ارج  وند. چه اینکه اگر خ ،آنا  با اند آ  راایا  خواها  رهایی چندهر هایشاا ،راای راایتبیچارگا  از  رایتمندانه، رازی فرارساد که
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ویش را خ ۀزنده پیکر چگونه عرار است در ااعنیت   ،کسانی دیگر باعی بمانند ۀهای  ناخت اندیشای ابژهبیچارگا  همچنا  همچو  ساایه

  بیابند؟

ت. این انسداد راابط استثماری اس ۀدیگر صرفاً راای جبر اضنیت نیست، بلکه راایتگر انسداد خود ادبیات در متن زند بیچارگانبنابراین 

باَ  که  تواند پیش برادی می ااود. در این انسااداد، ادبیات تا آنجایادبیات با ااعنیت نمایا  می تر نقا  مواجهۀل ترساای  هرچه دعیقاز ع 

ه راایت خود سااازد، کارش را ب نیاز ازنیاز از یک راای. به این مننا ادبیات آنجا که بیچارگا  را بیخود راای خود با ااند ا بی بیچارگا 

مل اتمام ترسی  کند ا یحتبود  ملاک را با عطنیتی تامهایش عصد دارد ملاککه گویی در راایت ،گوگو فرجام رساانده اسات. برخلاف 

اش یسااتیثر رئالدر ااا نشایند. داسااتایفساکی منتظر نمیبیابند،  ه ریر آ ب یسارانجام راه نامنلوم ایکساانی را بجوید که  ااید در آینده

 ساائلۀمعدر که هرچند برای مدتی کوتاه آ  ،نهد که بنا به آ  عادر با ااد کساای مثل دیو ااکین را به محلی از اعراق بد  کندمیبرمازادی 

فواصاال،  ۀگرفتن هما درنظرب ،که، بلرازافزا  پیوند بیچارگا  بازنمای ناممکنی  در این مننا، خود اثر نه صاارفاً ااراارا با ااد، ا بالنکس. 

گاه خودخوانشااگر در اثر ا در م  ۀااسااطپیشااقدم چنین پیوندی اساات. این مازاد به یابد. در این نقطه اقب تجلی میخواساات  خودآ

ها ا از رنج یبه راایت درست باید بیچارگا  زد  به پراتیک  دستبرای  سازد.اایت ا پراتیک را نمایا  میحد رایی نسابت ر داساتایفساکی

 برسند. یشا  ها کست

یت ه  در اارسی ااعنتقلاهای پو کین ا گوگو  در تلییر نظرگاه  جویی صارف داساتایفسکی که ماحصلنه محصاو  بداعت تمام اینها

، هایش بنشااینندبطراخط ۀنقطه اارساای نمایند ا به مداعبهدسااتی ااعنیت را نقطهتهیکو اایدند اما اگر پو ااکین ا گوگو  . هساات

د. این کار اا کناثرش می جدایی راایت از بیچاره را درانی   برد اتر میدعیقش ا درااعع به گامی عقب ۀبه نقط دستی راداساتایفساکی تهی

که  رازگاهیآپرسش از  ،آمده است که در آ  گرفتار ت اندیشاه در نسابت با م تصاات ااعنیتی استای ادبی که تنیین رایگو ایینه باز

ما نه هر ا ااعنیت نیز به اندیشه بگراید، یت  سوی ااعن ه پراتیک رسااند، تا همگام با پیشارای اندیشه بهاعنیت ا از آنجا بتوا  آ  را به امی

 بلکه ااعنیت انسا  کوچک به راایت خود اا. ،ااعنیتی در هر نظرگاهی

را رع  زدند، برای حرکتی داسااویه در دیالکتیک اندیشااهعااعنیت اتکا به سااازما   1117نقشااۀ راه عموم انقلابیونی که اکتبر  نو اات:پی

به  ،یگرای ددر زمانه ، ااا  گفته نشاادیا دیگرانی که در این متن حرفی درباره مورد بحث در این نو ااته اینکه نویسااندگا ساایاساای بود. 

گرایانه  ا  ااپسهاندیش اینکه کجا ،شا  بودنددا اتند یا م الفپیوساتند یا نه، یا انقلابیو  آینده نظری موافق با آنها صافوف انقلابیو  می

گاهانه بود یا چه چیزهایی آ ه چ که سوژۀ سیاسی در کلام ا عمل انقلابیو اینبحث دیگری است. ، افتادهایشا  جا میمتن درگاهانه یا ناآ

ناً پیش از این قب، بنا بود چه کسانی با ند ه  مسئلۀ دیگری است. رایتمند مسایریمین اساتراتژی ا تاکتیک، ا در کساانی بودند یا در ز
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گفت، اینکه باید با تشاا یم موعنیتما  در هر می« یعمل تاری »رکس از ما .چنین خواهد بوده   از این اند ا بندبارها ا بارها نو ااته

ای که هنوز امکانی در زمانه نویسااندگا  مورد بحثتلاش  توا  گفتا این ااصاااف میببرهۀ تاری ی عملی متناسااب با آ  انجام دهی . 

  برای انقلاق سیاسی ا اجتماعی مهیا نبود خود عین پراکسیس بود.

 

 


